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چكيده

هنر صخره ای را می توان به عنوان يکی از كهن ترين جلوه های هنری جوامع انسانی در طول تاريخ در نظر گرفت؛ بر همين 
اساس، مطالعه و تحليل هنر سنگ نگاره ها، در شناخت مناسبات اجتماعی، باورها، فرهنگ و ساير ابعاد زندگانی انسان، نقش 
ويژه ای ايفا می كند. اين نقوش از نظر انجام مطالعات باستان شناسی، انسان شناسی، مردم شناسی و تاريخ هنر، از اهميت 
زيادی برخوردار بوده و تا كنون در مناطق مختلف جهان، سنگ نگاره های زيادی كشف و شناسايی شده اند. منطقه شمال 
غرب ايران، يکی از مناطق مستعد هنر صخره ای است. طی بررسی های باستان شناختی صورت گرفته در حاشيه رودخانه 
دائمی قَره سو در تابستان سال 1391، چندين مجموعه از سنگ نگاره ها شناسايی شدند. اين سنگ نگاره ها دارای موتيف های 
متنوعی از جمله؛ نقوش انسانی، حيوانی، نمادين و ابزار بوده كه اغلب به صورت كوبشی )پتروگليف( و به ندرت به صورت 
خراش در سطح سنگ های منفرد از هم، ايجاد شده اند. اين پژوهش، به معرفی و مطالعه اجمالی سنگ نگاره های محوطه 
دَوه دَره سی شهرستان هوراند پرداخته و به دنبال پاسخ به اين پرسش ها است؛ 1. ساختار معيشتی جوامع اين منطقه 
بر اساس نقوش سنگ نگاره ها چگونه بوده است؟ 2. نگاره های ايجادشده بر روی سنگ ها در چند دسته قابل طبقه بندی 
هستند؟ مقاله حاضر، از روش توصيف و تطبيق محتوا بهره برده و داده های آن، به شيوه بررسی ميدانی نگارندگان و 
مطالعات اسنادی گردآوری شده اند. يافته های پژوهش نشان می دهند كه اين نقوش، در بر دارنده نقش مايه انسانی، حيوانی، 
نمادين و ابزار بوده و از نظر كمی و كيفی، شباهت هايی با نقوش مناطق مختلف ايران دارند. اين مسئله می تواند ناشی از 
ارتباطات فرهنگی و مشابهت های زيستی و اجتماعی جوامع اين مناطق باشد؛ همچنين بر اساس نگاره های ايجادشده، اين 
جوامع، دارای ساختار معيشتی بر حسب دامداری )كوچ روی( بوده اند كه الگوی غالب جوامع پيش  از تاريخ اين منطقه است.

كليدواژه ها: شمال  غرب ايران، دَوه دَره سی1، سنگ نگاره، گونه شناسی، دامداری
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مقدمه

هنر صخره ای، يکی از قديمی ترين سنت های هنری زنده 
در دنيا بوده كه طی هزاران سال تداوم يافته است )قسيمی، 
از هنر صخره ای در  1398: 25(. سنگ نگاره ها، شاخه ای 
بسياری از جوامع، فرهنگ ها و تمدن ها، به عنوان ابزاری برای 
بيان افکار و اعتقادات )شيخ اكبری زاده و همکاران، 1392: 
 (Gillette et al., 2014: آيين ها و مذاهب يك فرهنگ ،)196
(1 به كار گرفته شده اند. تا كنون تعداد قابل توجهی از اين 
آثار، در آسيا، آفريقا، اروپا، آمريکا و حتی استراليا كشف و 
معرفی شده اند )محمدی فر و همتی  ازندريانی، 1393: 224(. 
هنر صخره ای از آنجايی كه با زيبايی شناسی و نمادگرايی 
انسان های گذشته مرتبط بوده (David et al., 2013: 3)، باعث 
شده است تا اين هنر از جنبه های گوناگون، در علوم مختلف 
از نظر باستان شناسی، تاريخ، جامعه شناسی، نمادشناسی، 
اسطوره و غيره، مورد پژوهش قرار گيرد )ناصری فرد، 1386: 
16(. منطقه شمال غرب ايران همانند ساير مناطق كشور به 
دليل غنای فرهنگی، دارای آثار و شواهد فرهنگی فراوانی 
بوده كه همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  است. در 
اين منطقه همانند ساير مناطق، تا كنون تعداد بسياری از 
نقوش صخره ای شناسايی و معرفی شده اند كه در اين ميان، 
منطقه قره داغ به خصوص حوزه رودخانه قره سو، به عنوان 
يکی از كانون های مهم سنگ نگاره های حوزه شمال غرب 
ايران مطرح است )كاظمی و رضالو، 1397: 9(. بر اساس 
مطالعات صورت گرفته پيرامون برخی از سنگ نگاره های اين 
ناحيه همچون؛ سونگون )رفيع فر، 1381(، لقلان )رفيع فر، 
 (Kazempur دوزداغی ،)1383(، شهريری )هورشيد، 1386
(et al., 2011، شيخ مَدی (Kazemi et al., 2016 a) و مشيران 
)بيننده و فتاح زاده، 1394(، شاهد تنوعی از نقوش انسانی، 

حيوانی، نمادين و گياهی هستيم.
در مطالعات سنگ نگاره های منطقه شمال غرب ايران 
آنچه مشهود است، بيش از همه آثار شهرستان مشکين شهر 
و اهر مورد توجه قرار گرفته و آثار صخره ای شهرستان هوراند 
بسيار ناشناخته باقی  مانده اند. با توجه به تخريب های طبيعی 
و انسانی وارده بر اين آثار فرهنگی، لزوم بررسی روشمند بر 
پايه مطالعات علمی با هدف شناسايی، ثبت و ضبط اين 
آثار فرهنگی، ضروری احساس می شود؛ بر همين اساس، 
ضرورت ثبت و مطالعه سنگ نگاره های دَوه دره سی شهرستان 
هوراند، در تکميل نقشه باستان شناسی كشور و مطالعات هنر 
صخره ای جوامع پيش از اسلام، از اهميت فراوانی برخوردار 
است. توصيف نگاره ها، گونه شناسی و مطالعه تطبيقی آنها با 

مناطق هم جوار نيز از مسائلی است كه در اين پژوهش مورد 
بررسی قرار گرفته اند؛ همچنين، مقايسه نگاره های جانوری 
با زيست محيط منطقه، مسئله ديگری است كه با بررسی 
آن می توان سابقه وجود اين  گونه جانوری در منطقه را بيان 
كرد. بنابراين، شناخت و تبيين ماهيت سنگ نگاره های دوه 
دره سی، گام مهمی در شناخت پيشينه فرهنگی حوزه قره سو 

و شهرستان هوراند است.
پژوهش حاضر كه در واقع نخستين كار علمی در بررسی 
آثار صخره ای ناحيه نواسر شهرستان هوراند است، می كوشد 
تا ضمن شناسايی و تجزيه و تحليل نگاره ها، تا حد امکان به 
پرسش های اساسی پاسخ دهد؛ 1. ساختار معيشتی جوامع 
اين منطقه بر اساس نقوش سنگ نگاره ها چگونه بوده است؟ 
2. نگاره های ايجادشده بر روی سنگ ها در چند دسته قابل 
طبقه بندی هستند؟ فرضيه های مطرح شده درباره اين نگاره ها 
عبارت هستند از؛ 1. بر اساس نگاره های ايجادشده به خصوص 
نقش مايه بز و مطالعه تطبيقی با داده های باستان شناختی، 
الگوی استقراری و ساختار معيشتی جوامع ساكن اين منطقه 
در دوران پيش از اسلام، به صورت كوچ روی )دامدار( و بدون 
ارتباط با استقرار دائم بوده است. 2. نقش مايه های ايجادشده 
بر روی سنگ ها، در 4 گونه )انسانی، حيوانی، نمادين، ابزار( 

قابل دسته بندی هستند. 

پيشينه پژوهش

پژوهش پيرامون هنر صخره ای ايران، در سده های اخير 
رشد بسياری يافته است )ناصری فرد، 1395( و گزارش های 
بيشتری در مورد اين نوع آثار فرهنگی به صورت مقاله ها، 
كتاب ها، پايان نامه ها و طرح های تحقيقاتی، قابل استفاده 
به عنوان  انجام شده  از مطالعات  اينجا تعدادی  هستند. در 

پيشينه پژوهش حاضر، ارائه می شوند:
پيشينه و آغاز پژوهش های نقوش صخره ای در ايران، 
توسط پژوهشگران ايتاليايی صورت گرفته است. زمين شناسان 
ايتاليايی در سال 1958 ميلادی در منطقه بلوچستان، مشغول 
فعاليت كشف و استخراج مواد معدنی بوده كه تعدادی از نقوش 
 (Dessau, صخره ای را در ناحيه گزو كشف و شناسايی كردند
(1960. حميد ايزدپناه )1348(، از نخستين پژوهشگران ايرانی 
بوده كه گزارش هايی درباره نقوش صخره ای برخی از غارهای 
كوهدشت لرستان ارائه كرده است. مك بورنی در سال 1969، 
نقوش صخره ای دوشه و ميرملاس را بررسی كرده است )بورنی، 
1348(. صراف و بشاش )1366(، نقوش صخره ای تويسركان 
را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. در سال های اخير نيز 
پژوهش های زيادی درباره نقوش صخره ای از مناطق مختلف 
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ايران گزارش شده اند؛ از جمله در استان قم بخش خلجستان، 
بيش از 30 مجموعه سنگ نگاره شناسايی شده است )كريمی، 
1386(. در مناطق مركزی ايران به خصوص در محدوده تاريخی 
تيمره )شهرستان های خمين، محلات، گلپايگان، نيمه ور و 
ره ای زيادی توسط مرتضی فرهادی  جان(، نقوش صخ دلي
)1377( شناسايی و معرفی شدند. در قسمت های جنوبی 
استان قزوين به خصوص در مناطقی از يازلی و قلچ كندی، 
سنگ نگاره هايی شناسايی شده اند )ملاصالحی و همکاران، 
نقش مايه های  همچون  كشور  غرب  از  مناطقی   .)138 6
رمانشاه، در سال 1386 خورشيدی  غار چشمه سهراب ك
توسط هيئتی به سرپرستی فريدون بيگلری مورد بررسی 
قرار گرفته و آنها را به دوران سلوكی– اشکانی يا ساسانی 
نسبت دادند )بيگلری و همکاران، 1386(. در محوطه سرخه 
ليزه )شيدرنگ، 1386( و كردستان (Lahafian, 2013) نيز 
آثاری از سنگ نگاره ها شناسايی شده اند. در استان همدان، 
از مناطقی همچون؛ كمرنبشته تويسركان )صراف و بشاش، 
1366(، ازندريان )محمدی فر و همتی ازندريانی، 1393( و 
ارگس )بيك محمدی و همکاران، 1391(، سنگ نگاره هايی 
شناسايی و گزارش شده اند. در شهرستان بستك )اسدی، 
1386( و رودان استان هرمزگان، گزارش هايی درباره نقوش 
صخره ای ارائه شده اند. در شرق ايران به خصوص خراسان جنوبی، 
برای اولين بار در سال 1330، مطالعات باستان شناسی درباره 
سنگ نگاره ها و كتيبه های پهلوی اشکانی كال جنگال توسط 
جمال رضايی و صادق كيا )1330( انجام شدند. سنگ نگاره های 
لاخ مزار بيرجند كه در مجموع 307 نقش و كتيبه را شامل 
شده، در سال 1371 خورشيدی شناسايی و مطالعه شدند 
باف خانيکی و بشاش، 1373(. مجموعه سنگ نگاره های  )ل
مل؛ نقوش جانوری، انسانی، گياهی،  جرجت )جاجرم( شا
ابزار، هندسی، كتيبه های فارسی، عربی و غيره هستند. اين 
نگاره ها عموماً از دوران مفرغ تا اسلامی را شامل می شوند. در 
خراسان رضوی و در دشت توس، سنگ نگاره های متعددی 
شناسايی شده اند )بختياری شهری، 1388(. طرح پژوهشی 
سنگ نگاره های خراسان جنوبی، توسط حميدرضا قربانی و 
همکاران )1394( انجام شد. در استان های سمنان، فارس، 
يزد، لرستان، سيستان و بلوچستان و ساير مناطق ايران نيز 

تا كنون نقوش صخره ای شناسايی و معرفی شده اند.
 منطقه شمال غرب ايران، يکی از مناطق مهم در مطالعات 
هنر صخره ای است. خوشبختانه مطالعات باستان شناختی 
ره ای در منطقه شمال غرب ايران، به  در زمينه هنر صخ
 تدريج رو به انسجام هستند. نخستين پژوهش درباره نقوش 
صخره ای اين منطقه، در مقاله ای توسط رفيع فر )1381( با 

عنوان “سنگ نگاره های ارسباران )سونگون(” به چاپ رسيد. 
نقش مايه های سنگ نگاره های سونگون از نظر تنوع )نقوش 
انسانی، حيوانی، نمادين و غيره( و قدمت، اهميت زيادی دارند 
)رفيع فر، 1381(. مجموعه سنگ نگاره های دايی مميغ نيز 
مجموعه ای ديگر از نقوش صخره ای منطقه ارسباران است كه 
در اين محوطه بر روی قطعه سنگ ها، نقوش انسانی و حيوانی 
كار شده اند )رفيع فر، 1383(. محوطه دوزداغی شهرستان 
 (Kazempur اهر، دارای نقوش انسانی، حيوانی و نمادين است
(et al., 2011. در استان آذربايجان غربی در مناطقی چون؛ 
خره  هنجيران مهاباد )محمدی قصريان و نادری، 1386( و 
عقربلو (Binandeh, 2016)، سنگ نگاره هايی وجود دارند. اين 
سنگ نگاره ها عموماً شامل نقوش انسانی، حيوانی و نمادين 
هستند. تا كنون در استان اردبيل نيز سنگ نگاره هايی در 
شهرستان مشکين شهر شناسايی و معرفی شده اند. اين شهرستان 
از نظر تعداد نقوش صخره ای، يکی از كانون های مهم منطقه 
شمال غرب ايران است و تا كنون در محوطه هايی از قبيل؛ 
 (Kazemi et al., شيخ مَدی ،)ريری )هورشيد، 1386 شه
(a 2016، مجموعه داش (Kazemi et al., 2016 b) و مشيران 
)بيننده و فتاح زاده، 1394(، نقوش صخره ای، مورد مطالعه 
قرار گرفته اند. بيشتر نقوش، شامل نقش انسانی، حيوانی، 

گياهی، نمادين، ابزار و غيره هستند )كاظمی، 1393(.
پژوهش در زمينه نگاركندهای صخره ای شهرستان هوراند و 
قسمت های شمالی رودخانه قره سو، به ندرت انجام گرفته است. 
در اين پژوهش برای نخستين بار ضمن معرفی سنگ نگاره های 
تازه كشف  شده در محوطه دَوه دره سی، به ارتباط يا عدم 
ارتباط آنها با الگوی استقراری جوامع منطقه در دوره های 
مختلف و حيات جانوری منطقه نيز پرداخته شده است. از 
همين رو، مطالعه هنر صخره ای حاشيه رودخانه قره سو واقع 
ند می تواند اطلاعات ارزشمندی درباره  در شهرستان هورا
شکل گيری، تحول و كاركرد هنر صخره ای اين منطقه در 

اختيار پژوهشگران و متخصصان هنر قرار دهد.

روش پژوهش

اين پژوهش در پی آن است كه در مرحله نخست با تکيه 
بر مطالعات ميدانی )بررسی باستان شناختی(، سنگ نگاره ها 
را شناسايی و مستندنگاری كند. در اين بخش، نخست از 
دستگاه GPS برای ثبت و ضبط اطلاعات موقعيت جغرافيايی 
محوطه استفاده شد و سپس اطلاعات موجود از قبيل؛ تعداد 
سنگ های منقوش، موقعيت و محل قرارگيری نقوش، نوع 
نقش، تکنيك به كار رفته، ابعاد و عمق نقوش، گونه شناختی، 
سبك شناسی و غيره در قالب فرم مخصوص، تهيه، ثبت و 
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ضبط شدند. در مرحله دوم كه با روش مطالعات كتابخانه ای 
انجام شد، نتايج حاصل از بررسی ميدانی، مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفتند. در اين مرحله با بهره گيری از نرم افزار 
AutoCAD، نگاره ها طراحی شدند. همچنين برای دست يابی 
به نتايج پژوهش، از روش توصيفی و مقايسه ای استفاده شد 
كه در اين مرحله، به مقايسه نگاره های اين محوطه با ساير 

مناطق پرداخته شده است.

موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

سنگ نگاره های دَوه دَره سی، در نزديکی روستای نوَاسر 
از توابع شهرستان هوراند در استان آذربايجان شرقی واقع 
شده اند )تصوير 1(. اين روستا، در فاصله حدود 16 كيلومتری 
شهرستان هوراند و در حاشيه رودخانه دائمی و پرآب قره سو 
قرار دارد )كاظمی و رضالو، 1397: 131(. اين ناحيه، دارای 
ييلاق های عالی با مراتع سرسبز و جنگل های انبوه بوده است 
و از طرفی، نقاط گرم و قشلاقی آن، امکان هر گونه اقتصاد 
روستايی متکی به فعاليت های دامداری و كشاورزی را فراهم 
كرده اند )بايبوردی، 1342: 23(. با اين حال، كار اكثر مردم 
گله داری بوده و به كارهای كشاورزی چندان اهميتی داده 
نشده است )كاظمی و رضالو، 1397: 131(. جمعيت عشاير 
اين ناحيه، بيشتر از ايلات ارسباران و ايل سُون ها تشکيل 
شده است. شمال اين ناحيه، بيشتر به عنوان منطقه قشلاقی 
ايل ارسباران و جنوب آن، به عنوان منطقه ييلاقی اين ايل 

مورد استفاده قرار می گيرد )دوستی، 1373: 39-32(. در 
مجموع، منطقه ارسباران، كوهستانی و سردسير با معادن 
فراوان جنگل ها است. مهم ترين منبع تأمين آب منطقه، 
رودخانه قره سو است. بر اساس مطالعات باستان شناختی 
صورت گرفته در اين منطقه، محوطه های زيادی از دوره های  

مختلف فرهنگی شناسايی شده اند )كريمی، 1392: 7(.

سنگ نگاره های دَوه  دره سی

نقوش صخره ای دوه  دره سی، در فاصله 5 كيلومتری شمال 
شرقی روستا و در مختصات جغرافيايی 719031.42 شرقی، 
4287534.02 شمالی و ميانگين ارتفاع 670 متر از سطح دريا 
قرار دارند. نقوش بر روی سنگ های منفرد از نوع ماسه سنگی 
و گرانيتی ايجاد شده اند. اين سنگ ها بر روی تراس شيب دار 
و مشرف به رودخانه دره رود و به فاصله حدود 300 متری 
آن قرار دارند. نگاره ها در محوطه حدود 2 هکتاری در حاشيه 
رودخانه دره رود بر روی صدها تخته سنگ كوچك و بزرگ 
در دامنه تپه ای كه با شيب ملايم به دره رود منتهی می شود، 
پراكنده شده اند )تصوير 2(. مجموعه سنگ نگاره ها بر روی 
سنگ های منفرد به رنگ های سياه2 و قهوه ای تيره، در اثر 
عوامل طبيعی بر سطح زمين پراكنده شده اند. نقوش بر روی 
سنگ ها در ابعاد مختلف ايجاد شده كه بزرگ ترين آنها ابعاد 
40×100×200 سانتی متر و كوچك ترين آنها ابعاد 20×30×50 
سانتی متر دارند. نقوش برخی از سنگ ها به دليل فرسايش 

تصوير 1. موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه )كريمی، 1392: 98(.
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و رسوب گذاری، قابل  رؤيت نبوده اند و به  سختی می توان 
نگاره ها را مشاهده كرد. شيوه ايجاد نقوش نيز اغلب به صورت 
كوبشی )پتروگليف( بوده است و به ندرت از روش خراش و 
نقر استفاده كرده اند. سبك نگاره ها نيز عموماً مسبك و گاهی 
طبيعت گرايانه بوده و بيشتر نقوش به صورت نيم رخ هستند. 
در اجرای نقوش، از شيوه تك خط و بعضی موارد از شيوه 
توپر به خصوص در نشان دادن نقوش تركيبی انسان و اسب 
استفاده كرده اند. در مورد آسيب شناسی اين سنگ نگاره ها، 
بيشتر عوامل طبيعی تأثيرگذار بوده كه باعث ترك خوردگی 

و شکستگی سطح سنگ شده اند.

دسته بندی و گونه شناسی نگاره ها

تعداد سنگ هايی كه نقوش بر آنها ايجاد شده، حدود 37 
عدد است كه بر روی بعضی قطعه سنگ ها تنها چند نقش 
و بر روی بعضی ديگر، نقوش زيادی وجود دارند. مجموعه 
سنگ نگاره های دَوَه دره سی نخست بر اساس چهار متغير، 
به گروه های نقوش انسانی، حيوانی، هندسی- نمادين و ابزار 
تقسيم بندی شدند و سپس در چارچوب همين طبقه بندی، به 
گونه شناسی آثار پرداخته شد. گفتنی است هر يك از اين آثار 
بر اساس نوع و سبك، به زيرگروه های مجزا قابل تقسيم بندی 

است )تصوير 3(. پس از طبقه بندی، آمار جامعی از تعداد 
نقوش به دست آمد و بر طبق آن مشخص شد كه هر گروه از 
طرح ها چه درصدی از كل نقوش منطقه را به خود اختصاص 

داده اند )تصوير 4(.

نگاره های انسانی

نقش انسان در سنگ نگاره های دوه دره سی، در حالت های 
مختلف ايجاد شده است. تعداد نقوش انسانی نسبت به نگاره 
حيوانی، كمتر است )8%(. با توجه به شکل ظاهری نقوش، 
به نظر می رسد جنسيت نقوش مذكر بوده است؛ به طوری كه 
هيچ نشانه ای از اندام ها و يا پوشش زنانه به چشم نمی خورد. 
نقوش انسانی نيز به دسته های زير قابل طبقه بندی هستند:

الف( انسان سواركار: اين نگاره، انسانی اسب سوار را نشان 
می دهد كه در دست راست خود ابزاری شبيه به شمشير دارد 
و دست چپ خود را رو به جلو برده كه در كنار اين نگاره، نقش 
بز ترسيم شده است. اين نقوش، به صورت ساده و با حداقل 

خطوط و بدون نمايش حجم ارائه شده اند.
ب( انسان پياده: انسان پياده در نگاره های دوه دره سی، در 
7 نگاره ايجاد شده است. در اين نگاره ها، انسان در حالت های 
مختلف از قبيل؛ چرای حيوانات، شکار و حالت دسته جمعی 
بوده كه به نظر می رسد در حال اجرای مراسم آيينی- مذهبی 
هستند. در يکی از نگاره ها، دست های انسان رو به بالا با ابزار و 
بدون ابزار به تصوير كشيده شده اند. نقوش به صورت تمام رخ 
و ساده ترسيم شده اند. در دست يکی از انسان ها ابزاری شبيه 
به چوب دستی بلند ديده می شود كه قسمت انتهايی آن، به 
خطوط گرد و محصور متصل بوده و با دو دست در بالای سر 
خود، در حالت انداختن يا پرتاپ نگه داشته است. نکته جالب 

تصوير 3. طبقه بندی نقوش سنگ نگاره های دوه  دره سی بر اساس ماهيت 
نقش )نگارندگان(
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در اين نگاره، ترسيم انگشتان دست يکی از انسان ها و همچنين 
فرم كلاه ها است؛ به طوری كه يکی از كلاه ها نوك تيز بوده و 
ديگری به صورت ساده ترسيم شده است. با توجه به حالت 
نگاره، به نظر می رسد صحنه، مربوط به شکار بز كوهی است.

در يکی از تصاوير نيز چهار انسان در كنار هم در حالی 
كه دست های همديگر را گرفته، به تصوير كشيده شده اند 
)جدول 1(؛ اين حالت، در نگاره های قوبوستان نيز مشاهده 
شده است (Farajova, 2018) كه بنا بر اعتقاد بسياری از 
پژوهشگران، اين نقوش، بيانگر رقص های سنتی و آيينی جوامع 
انسانی منطقه هستند )فياض و ايزدی جيران، 1390(. حالت 
ايستايی و شيوه نمايش اين نگاره ها، شباهت به نقوش انسانی 
 ،(Kazemi et al., 2016 a: 21) در سنگ نگاره های شيخ مدی
 ،(Kazemi et al., 2016 b: 324) مجموعه داش مشکين شهر
ارگس سفلی ملاير )بيك محمدی و همکاران، 1391: 132(، 
 (Kazempur et دوز داغی ،)ارسباران )رفيع فر، 1381: 54
(al., 2011: 386، مَشيران )بيننده و فتاح زاده، 1394: 3(، 
شهريری )هورشيد، 1386: 83 و 84(، خره هنجيران )محمدی 
  (Lahafian, 2013:كردستان ،)قصريان و نادری، 1386: 63
(342-341، محوطه خزان خراسان جنوبی )قربانی و همکاران، 

1394: 67(، جازموريان )شيخ اكبری زاده و همکاران، 1392: 
 (Halilov, گمی قايا ،(Farajova, 2012: 933) قوبوستان ،)203

(108 :2017 و غيره دارد.

نگاره حيوان

نگاره های حيوانی دوه  دره سی، شامل نقوش بز )93 %(، 
گوزن )5 %(، مار )1 %(، اسب )1 %( و گربه سانان )05 %( هستند 
كه در بين آنها، نقش بز با درصد بالايی )93 %( نسبت به 
ساير نقوش ايجاد شده است )تصوير 5(. تمام نگاره های بزها 
با بدنی خطی و بدون دم يا با دم ها رو به بالا طراحی شده اند. 
واضح ترين تفاوت، در نوع شاخ ها مشاهده می شود كه از اين 
نظر، می توان به 3 دسته كلی تقسيم كرد؛ 1. بزهای با شاخ های 
هلالی بسيار بلند، 2. بزهای با شاخ های كوتاه، 3. بزهای با 
شاخ های رو به بالا و ساده )جدول 2(. اين نقوش، با نمونه هايی 
از لقلان )رفيع فر، 1383: 120(، قوشاداش ارسباران )رفيع فر، 
 ،(Kazempur et al., 2011: 386) 1381: 54(، دوزداغی اهر
شيخ مدی (Kazemi et al., 2016 a: 21)، مجموعه داش 
مشکين شهر (Kazemi et al., 2016 b: 324)، خره  هنجيران 
 (Binandeh, عَقربلو ،)محمدی قصريان و نادری، 1386: 64(

تصوير 4. درصد فراوانی نقوش دوه  دره سی به تفکيك نگاره ها )نگارندگان(
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)نگارندگان(

جدول 1. نگاره انسان در مجموعه دوه دره سی
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)نگارندگان(

جدول 2. نگاره های حيوانی دوه  دره سی
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(14 :2016، شهريری )هورشيد، 1386: 83 و 84(، ارگس 

همدان )بيك محمدی و همکاران، 1391: 130(، ازندريان 
ملاير همدان (Azandaryani et al., 2015: 204)، مشيران 
 (Lahafian, 2013: كردستان ،)بيننده و فتاح زاده، 1394: 4(
(333، جازموريان )شيخ اكبری زاده و همکاران، 1392: 203(، 

گمی قايا نخجوان (Aliyev, 2003: 696) و ساير مناطق، قابل 
مقايسه هستند.

از ديگر نگاره های حيوانی شاخص در اين محوطه، بايد به 
نگاره گوزن اشاره كرد. اين حيوان، با شاخ های بلند و خاردار به 
تصوير كشيده شده است. همچنين در نگاره های دوه دره سی، 
تصاويری از اسب بدون زين، مار و يك مورد نقش حيوان 
گربه سان ديده می شود كه به طور كلی، اين نقوش در حالت های 

مختلف از قبيل شکارگاه يا چراگاه ترسيم شده اند. در ايجاد 
نقش بز همانند ساير مناطق، در شکل شاخ ها اغراق شده 
است. نقش اسب در كنار سواركار ترسيم شده و ساير نقوش 
عموماً به صورت منفرد يا دسته جمعی هستند. به طور كلی، 
نقوش دوه دره سی، به شيوه ساده و استريليزه ايجاد شده اند.

نگاره نمادين و هندسی

در ميان نگاره های دوه دره سی، شواهدی از اشکال ساده يا 
نامشخص هندسی طراحی شده اند. اين نقوش، به صورت چليپا، 
دايره، مربع و نقوش نامشخص ايجاد شده اند. تعداد اين نقوش 
در كل مجموعه، به 7 عدد می رسد كه در اندازه های مختلف 
ترسيم شده اند )جدول 3(. نمونه اين نقوش، در نقش مايه های 

)نگارندگان( 

جدول 3. نگاره های هندسی و نمادين دوه دره سی
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ارسباران )رفيع فر، 1381: 59(، مشيران )بيننده و فتاح زاده، 
1394: 3(، لقلان )رفيع فر، 1383: 120(، شيخ مدی )كاظمی 
و رضالو، 1397(، كردستان (Lahafian, 2013: 333)، خراسان 
جنوبی )قربانی و همکاران، 1394: 65(، ارگس  سفلی همدان 
 (Farajova, قوبوستان ،)بيك محمدی و همکاران، 1391: 129(

(98-78 :2018 و غيره، قابل مشاهده است.

گاه نگاری نگاره ها

از  مناطق جهان  از  برخی  گاه نگاری هنر صخره ای در 
قبيل؛ تيمور شرقی (Aubert et al., 2007)، آفريقای جنوبی 
 (Oregan et al., 2019: نيوزلند ،(Watchman et al., 2003)
به  (David et al., 2013: 3-10)، متکی  استراليا  و   132)
روش های "سن سنجی اورانيوم" و مطالعات "راديوكربن" 
بوده است. با اين حال، در بررسی نقوش صخره ای ايران، يکی 
از موانع اصلی، نبود امکانات آزمايشگاهی برای گاه نگاری مطلق 
بوده كه باعث ارائه نشدن يك چارچوب زمانی مشخص و 
كامل برای اين حوزه از پژوهش های باستان شناختی است؛ 
بنابراين، دانسته های اندك ما درباره نقوش صخره ای ايران، 
بيشتر توصيفی و گاه نگاری آنها به صورت نسبی و بر پايه شواهد 
مبهم مقايسه سبك شناسی، فنی، مواد فرهنگی )قسيمی، 
1398: 36( و يا بررسی باستان شناختی و چشم اندازی كه 
اين نقوش در آن قرار دارد )بيك محمدی و همکاران، 1391: 
136(، انجام شده است كه بر اساس آن، دوره های مختلفی از 
پارينه سنگی )ناصری فرد، 1386: 23-20(، هزاره چهارم و پنجم 
ق.م. )پوربخشنده، 1386: 49(، مفرغ ميانی )ميراسکندری 
و منصوری، 1395: 117(، هزاره اول ق.م. )عرب و هورشيد، 
1396: 139(، اشکانی )بيك محمدی و همکاران، 1391: 
137(، ساسانی و پس از آن )خانی پور و عزيزی خرانقی، 
1391: 43( و اسلامی )عرب و هورشيد، 1396: 139(، در 

نظر گرفته شده اند.
در اين پژوهش، نگارندگان ضمن در نظر گرفتن موارد فوق، 
با اتکا به راه های زير، گاه نگاری سنگ نگاره های دوه دره سی 
را مورد مطالعه قرار داده اند؛ 1. بررسی و تحقيق نوع جانوران 
اهلی با اتکا به دوره زمانی اهلی شدن حيوان در منطقه، 2. 
نوع ابزارآلات ايجادشده، 3. كهنه و نو بودن اثر نگاره ها و غيره 
كه متکی به تاريخ گذاری نسبی نقوش و توجه به صحنه ها 
است كه در نهايت و با اين تفاسير، نگاره های دوه  دره سی 
هوراند در دو دوره ايجاد شده اند؛ دوره نخست )سطح اول( كه 
نقوش آن به سختی قابل رؤيت هستند، عموماً شامل نقش 
حيوان بز بوده و فاقد نقوش ابزارآلات و اسب است. با توجه 
به اينکه نقش ابزارآلات در اين نقوش وجود ندارد، می توان 

زمان ايجاد اين نگاره ها را مربوط به قبل از استفاده انسان از 
حيوان اسب و شمشير در منطقه شمال غرب ايران دانست.

نقوش دوره دوم )سطح دوم(: نقوش اين سطح، بر روی 
نگاره های سطح اول )قديمی( ايجاد شده؛ بنابراين نقوش سطح 
دوم، متأخرتر از سطح اول بوده اند. در اين دوره علاوه بر نقش 
بز، شاهد نگاره های اسب، ابزارآلات همچون شمشير به كمر 
بسته و كلاه هستيم. با توجه به نظرياتی كه درباره نقش اسب 
و انسان سواركار وجود داشته كه قدمت اين نقوش را حداكثر 
به هزاره اول ق.م. نسبت داده اند )محمدی قصريان و نادری، 
1386: 63(، بنابراين می توان نقوش سطح اول )نقوش بدون 
شمشير و اسب( را مربوط به قبل از هزاره اول ق.م. )عصر 
مفرغ متأخر( در نظر گرفت و گاه نگاری نقوش سطح دوم را 

مربوط به هزاره اول ق.م دانست.

تحليل نقوش دَوه  دَره سی

نقوش  تفسير  و  برای تحليل  مدارك و شواهد موجود 
صخره ای، نسبتاً محدود بوده كه بر همين اساس، اغلب تفاسير، 
متکی به فرضيه های شخصی پژوهشگران هستند. با اين حال، 
اين نگاره ها بر روی صخره ها با هدف خاصی و در مکان های 
مشخص جغرافيايی ترسيم شده ؛ به طوری كه به صورت تصادفی 
يا اتفاقی توسط چوپانان ايجاد نشده اند )محمدی قصريان، 
1386: 16(. بنابراين، ايجاد نقوش صخره ای در كنار بيان 
انديشه طراح، انگيزه های ديگری از قبيل؛ اعتقادی، باورهای 
آيينی- مذهبی  (Yates et al., 1991)، رقص های  شمنی 
)فياض و ايزدی جيران، 1390(، تعيين محدوده قلمرو كوچ 
و غيره را در نظر گرفته است )گاردنر، 1365: 31(؛ بر همين 
اساس، در تفسير كاركرد و هدف ايجاد سنگ نگاره ها، بايد 
مکان شکل گيری نقوش، اهميت يا تمايز آن مکان نسبت به 
مکان های ديگر، نحوه ارتباط ميان آن مکان با محوطه های 
نقوش و  روايتگری  نگاره ها،  تعداد  نقوش،  نوع  استقراری، 
ارتباط نقوش با فرهنگ بومی منطقه، مورد توجه قرار گيرد 

)محمدی قصريان، 1386: 16(.
در اين پژوهش، ارتباط بين نقوش دَوه دَره سی با محوطه های 
تدفينی و استقرارهای منطقه، مورد بررسی قرار گرفت. نتايج 
پژوهش نشان داده كه در حوزه رودخانه قره سو، محوطه هايی 
از دوره مفرغ به خصوص در قالب گورستان و استحکامات 
دفاعی، به وفور قابل مشاهده هستند. فرهنگ عصر مفرغ اين 
منطقه، بخشی از يك فرهنگ گسترده بوده كه بخش های 
وسيعی از شرق آناتولی، شمال عراق، قسمت های جنوبی 
 (Kushnareva et قفقاز و شمال غرب ايران را شامل می شود
(al., 1997: 44. اين مردمان عموماً دامداران كوچ رويی بوده 
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 Burney,( كه با فعاليت های كشاورزی نيز آشنايی داشته
(47 :1994 و بر اساس نتايج كاوش های باستان شناختی در 
اين دوره، حيواناتی همچون گوسفند و بز، نسبت به قبل، 
افزايش بيشتری پيدا كرده اند (Aliyev, 2007: 89). مطالعه 
نگاره ها نشان می دهد كه بالای 80 درصد آنها، متعلق به 
حيوان بز بوده؛ اين آمار گويای آن است كه حيوان غالب 
در جامعه عشاير كوچ رو اين منطقه، بز بوده است. مطالعات 
انجام شده در رابطه با تركيب دام های دو گروه عشاير در شرايط 
كوچ و اسکان يافته نشان می دهند كه در شرايط كوچ، تعداد 
بز نسبت به گوسفند، زيادتر است )كفيل زاده و همکاران، 
1381: 202( و ويژگی های ارزشمند اين دام مثل؛ چابکی 
و مقاومت بيشتر نسبت به گوسفند )ری، 1372: 49(، چند 
منظوره بودن )توليد شير، گوشت و الياف(، مقاومت بالا در 
برابر شرايط سخت محيطی، قانع بودن )بديعی، 1378: 256(، 
تغذيه از مواد خشبی كم ارزش مثل سرشاخه ها و بوته زارها 
كه برای دام های ديگر قابل استفاده نيست و در نهايت، هزينه 
پايين نگهداری در مقايسه با ساير دام ها سبب شده اند كه 
انسان به اين حيوان توجه خاص نموده و همواره به پرورش 
آن به عنوان يك حيوان مفيد و پربازده مشغول باشد )پاپی، 
1398: 1(. بنابراين، اقتصاد جوامع عشاير متکی، به مراتع، 
چرای زراعی و محصولات فرعی نظير كاه و كلش بستگی دارد 
و لذا برای تأمين علوفه مورد نياز، حركت و نقل مکان بين 
مراتع ييلاق و قشلاق ضرورت می يابد )كفيل زاده و همکاران، 
1381: 202(؛ بر همين اساس در اين شرايط، نگهداری بز 
با توجه به ويژگی های خاص اين حيوان در منطقه هوراند، 
بسيار باصرفه تر و اقتصادی تر بوده است. ايجاد نگاره بز بر 
روی سنگ های اين منطقه، بيانگر محدوده قلمرو عشاير 

منطقه بوده است.
در  كه  بوده  نگاره هايی  از  ديگر  يکی  گوزن،  نقش 
سنگ نگاره های دوه دره سی قابل مشاهده است. به نظر می رسد 
وضعيت جغرافيايی حوزه قره سو و به طور كلی شمال غرب 
ايران، بستر مناسبی برای حضور انواع غزال و آهو ايجاد كرده 

بود. در كاوش های باستان شناختی برخی از محوطه های شمال 
غرب ايران مانند؛ يانيك تپه )برنی، 1390: 109(، دينخواه 
 (Halilov, شاه تختی آذربايجان ،(Muscarella, 1974: 40)
 (Kushnareva et al., 1997: 209 :2013، گتاشن ارمنستان)
(100 و غيره، شواهدی از نقش گوزن ديده می شوند. از سوی 
ديگر، نام  جای برخی از محوطه ها نيز نشانگر وجود اين حيوانات 
در منطقه است. به نظر می رسد در گذشته، اين حيوان توسط 

ساكنان )اسب سوار( اين منطقه شکار می شده است.
نقوش نمادين و هندسی در سنگ نگاره های اين منطقه از 
لحاظ معنايی، دارای ارزش و تأويل پذيری زيادی هستند. اين 
نقوش، در صخره نگاره های سونگون نيز وجود دارند )رفيع فر، 
1383: 123(. دايره، مظهر روح و نشانی از كيهان و آسمان و 
خدايان )هال، 1387: 9( و نماد خورشيد بوده؛ بنابراين، يکی 
از مناسك محوری در فرهنگ و جامعه آذربايجان، مناسك 
دعوت از خورشيد و ستايش آن بوده است )فياض و ايزدی 
جيران، 1390: 25(. با اين تفاسير، به نظر می رسد اين نماد، 
با باورهای شمنی ارتباط معناداری داشته باشد و طراحان اين 
نماد سعی كرده با ايجاد نقش خورشيد، به صورت نمادين، به 

ستايش آن بپردازند.
بررسی نشان شناسی و تحليل محتوايی سنگ نگاره های 
دوه  دره سی نشان می دهد اغلب اين نقوش، با جامعه كوچ رو 
و شکارگر كه متکی به فعاليت های دامداری بوده، در ارتباط 
هستند كه بر همين اساس در نگاره ها، شواهدی از نقوش 
مرتبط با جامعه كشاورز ديده نمی شوند. از سوی ديگر، طراحان 
اين نقوش عموماً در حاشيه رودخانه و مسيرهای چراگاه ها 
نقوش را ايجاد كرده اند كه يکی از رويکردهای اهدافی آنها، 
انتقال پيام به صورت انتزاعی برای ساير گروه های اجتماعی 
قوم  اساس مطالعات  بر  بوده است.  اين منطقه  ساكن در 
باستان شناختی، امروزه نيز عشاير با استفاده از روش های بسيار 
ابتدايی همچون انباشت سنگ، محدوده قلمرو چراگاه های 

خود را مشخص می كنند.

نتيجه گيری

سنگ نگاره های دَوه دَره سی هوراند، جزئی كوچك از مجموعه بزرگ هنر صخره ای ارسباران )قره داغ( بوده 
كه از منظر كيفيت، كميت و تمركز در يك نقطه، كم نظير هستند. مطالعه اين نگاره ها نشان می دهد كه نقوش، 
برگرفته از طبيعت پيرامون، شيوه معيشت و اعتقادات و باروهای جوامع انسانی اين حوزه در دوران پيش از اسلام 
هستند. در يك طبقه بندی كلی، بيش از 200 نگاره  شناسايی شد. اين نگاره ها در 4 گروه اصلی؛ الف( انسانی، 
ب( حيوانی، ج( هندسی و نمادين، د( ابزار، قابل تقسيم هستند. بر اساس جامعه آماری مشخص شد كه گروه 
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حيوانی )بز(، در صدر فهرست قرار دارند. تمام نقوش به صورت نيم رخ ايجاد شده اند. با مقايسه نگاره های حيوانی 
شناسايی شده در سنگ نگاره ها با گونه های وحشی و بومی موجود در منطقه، می توان بيان داشت كه نگارگرها 
در تصوير نگاره ها، تحت تأثير محيط  زيست پيرامون خود بوده اند. جوامع انسانی كه اين نقش ها را ايجاد كرده ، 
دارای ساختار معيشتی بر حسب دامداری بوده اند كه با توجه به مطالعات قوم باستان شناختی تا چند دهه گذشته، 
بخشی از الگوی معيشتی مردم، متکی به فعاليت های دامداری به خصوص پرورش بز بوده است كه بر اساس همان 
پژوهش هايی كه در اين منطقه انجام شده، الگوی استقراری جوامع ساكن در دوران پيش از تاريخ اين منطقه 
عموماً به صورت كوچ روی و بدون ارتباط با استقرار دائم بوده كه اين امر، تداومی از دوران پيش از اسلام به دوره 

اسلامی متأخر نيز است.
مسئله مهم درباره اين سنگ نگاره ها، موضوع گاه نگاری آنها است. با توجه به اينکه تا كنون مطالعاتی از نوع 
باستان سنجی و آزمايشگاهی درباره اين نقوش صورت نگرفته اند، بنابراين نمی توان گاه نگاری مطلق برای اين آثار ارائه 
كرد. با اين حال بر اساس مطالعات تطبيقی- مقايسه ای و چشم اندازهای باستان شناختی اين حوزه، به نظر می رسد 
سنگ نگاره ها در دو دوره هزاره دوم و اول ق.م. ايجاد شده  و سپس در دوره اسلامی متأخر نيز نگاره هايی بر روی 
سنگ ها ترسيم شده اند. نتايج مطالعات تطبيقی كه در مورد ساير محوطه های ايران به خصوص شمال غرب ايران و 
جنوب قفقاز انجام گرفته، نشان داده كه اين مناطق در دوره های مختلف فرهنگی به شدت تحت تأثير يکديگر قرار 

داشته اند و بايد در مطالعات هنر صخره ای، اين مناطق را به صورت يك حوزه فرهنگی مورد مطالعه قرار داد.  

پی نوشت 
وجه  تسميه محوطه، از واژه تركی “دَوه/ Dava” به معنای شتر گرفته شده است. . 1
وجود تركيبات از قبيل؛ زغال، آهن و منگنز، باعث تيره شدن رنگ سنگ ها شده است. . 2

منابع و مآخذ

اسدی، علی )1386(. اشکفت آهو پناهگاهی صخره ای در شهرستان بستك هرمزگان. باستان پژوهی، 2 )3(، 65-70.- 
ايزدپناه، حميد )1348(. نقاشی های پيش  از تاريخ در غارهای لرستان. باستان شناسی و هنر ايران، جلد 2، 1 )3(، 6-13.   - 
بايبوردی، سرهنگ )1342(. تاريخ ارسباران. چاپ اول، تهران: ابن سينا.- 
بختياری شهری، محمود )1388(. بررسی و مطالعه سنگ نگاره های نويافته دشت توس. مطالعات باستان شناسی، - 

.21-43 ،)1( 1
بديعی، ربيع )1378(. جغرافيای مفصل ايران. چاپ اول، جلد اول، تهران: اقبال.- 
برنی، چارلز )1390(. كاوش های يانيق تپه، باستان شناسی آذربايجان. ترجمه صمد عيلون، چاپ اول، تبريز: اختر.- 
بورنی، مك )1348(. گزارش مقدماتی بررسی و حفاری غارهای منطقه كوهدشت. باستان شناسی و هنر، 1 )3(، 14-16.  - 
بيك محمدی، خليل الله؛ جانجان، محسن و بيك محمدی، نسرين )1391(. معرفی و تحليل سنگ نگاره های نويافته - 

مجموعۀ B ارگس سفلی ملاير همدان. نامه باستان شناسی، 2 )2(، 121-140.
بيگلری، فريدون؛ مرادی بيستونی، عليرضا و جمشيدی، فريدون )1386(. بررسی نقوش غار چشمه سهراب كرمانشاه. - 

باستان پژوهی، 2 )3(، 50-54. 
بيننده، علی و فتاح زاده، پريوش )1394(. نقوش صخره ای مشيران. مجموعه مقالات دومين همايش ملی باستان شناسی - 

ايران. بيرجند: دانشگاه بيرجند. 1-10. 
پاپی، نادر )1398(. معرفی بزهای بومی ايران. چاپ اول، كرج: آموزش كشاورزی.- 
پوربخشنده، خسرو )1386(. نگاهی به نقوش صخره ای فراهان اراك. باستان پژوهی، سال دوم )3(، 46-49.- 
خانی پور، مرتضی و عزيزی خرانقی، محمدحسين )1391(. سنگ نگاره های نقش رستم. باستان پژوهی، سال چهارم - 

.35-44 ،)1(
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دوستی، حسين )1373(. تاريخ و جغرافيای ارسباران. چاپ اول، تبريز: احرار.- 
رضايی، جمال و كيا، صادق )1330(. گزارش نوشته ها و پيكره های كال جنگال. چاپ اول، تهران: انجمن ايرانويج.- 
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5 Abstract

Rock art can be regarded as one of the oldest art forms of human societies throughout 
history. Therefore, the study and analysis of the art of petroglyphs plays a special role 
in understanding social relationships, beliefs, culture and other aspects of human life. 
These motifs are of great importance regarding archeological studies of anthropology; 
anthropology and art history was of great importance, and so far many petroglyphs have 
been discovered and identified in different parts of the world. The northwestern region of 
Iran is also one of the prone areas of rock art. During the archaeological excavations on 
the periphery of the permanent Quru River in the summer of 2012, several collections of 
petroglyphs were identified. These petroglyphs have a variety of motifs, including human, 
animal, and symbolic motifs, often scattered on petroglyphs and rarely scratched on the 
surface of individual rocks. This study investigates and overviews the petroglyphs of the 
Dava darasi area of Horand County and seeks to answer the following questions: What 
was the living structure of communities of this area based on petroglyph motifs? And how 
many categories can the paintings created on the rocks be classified into? The present study 
has been done by using descriptive-analytical method and data gathered through field and 
library studies. The results show that these motifs contain human, animal, symbolic and 
instrumental motifs, and have qualitative and quantitative similarities with the motifs of 
different regions of Iran. This can be due to the cultural connections and biological and 
social similarities of communities in these areas. In addition, according to the created 
petroglyphs, these communities had a livelihood structure based on animal husbandry 
(nomadism) which was the dominant pattern of pre-historic communities of this area.
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